
خلق آثار فرهنگی بر خوانِ نفتی:

 نگاهی به سه کتاب و سه نویسنده
محمدرضا مهدیزاده

مقدمه
در تاریخ فرهنگ و کتابت، تولد و خلق کمتر اثر و نوشتاری است که از پیرامون و زمینۀ اجتماعی به‌ویژه حمایت مستقیم و غیرمستقیم دستگاه و دیوان و نهادهای حاکمیتی متأثر نباشد. از تواریخ و دیوان‌ها و مُعجم‌ها و مسالک‌وممالکِ کهن روزگاران عصر رسایل و دیوانداران و مستنسخان گرفته تا نتایج پژوهشی عصر اطلاعات و پایگاه داده‌های عظیم امروز.

در این نوشته قصد داریم به دسته‌ای اقدامات و حمایت‌های دولتی، آن ‌هم از نوع نفتی، بپردازیم که به‌ظاهر کوچک و در مقایسه با طرح‌های کلان نفتی، کم‌هزینه بوده و بعضاً جنبۀ فردی داشته‌اند و به همین دلیل هم کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ اما پیامدها و تأثیرات آن‌ها از فرد مورد حمایت خارج و به لحاظ اجتماعی بسیار عمیق و ماندگار شده است. به‌گونه‌ای که با گذشت سالیان دراز از فعالیت نهادی چون شرکت نفت و هزینه شدن بودجه‌های این‌چنینی صرفاً آثار این هزینه‌ها و اقدامات فرهنگی باقی مانده است
. تأثیراتی که به‌واسطۀ درج در فرهنگ و اندیشه و تبدیل به میراث معنوی نسل‌های بعد، ضریب نفوذ و رتبه‌ای بالاتر از تأثیر آثار مادی و فیزیکی در ماندگاری و جاودانگی و ادای دین به جامعه در مقیاسی تاریخی و زمانی می‌گیرند. به‌عبارتی‌دیگر، تأثیر این حمایت‌ها از زمانه و زمینة اصلی اجرای آن‌ها خارج و با گذر از نسل‌های مختلف، روزبه‌روز بر آن‌ها افزوده و ارزشمندتر می‌شود. این اقدامات همان حمایت از تحقیق و پژوهش یا سفرهای مطالعاتی و درنهایت تولید آثار ماندگار علمی و فرهنگی (در این‌جا شکل‌گیری سه کتاب ارزشمند) است.

صنعت نفت و آثار فرهنگی
در صنعت نفت ایران از بدو پیدایش به دلایل و به صورت‌های مختلف (سیاسی و غیرسیاسی) از تولید آثار فرهنگی، هنری و علمی حمایت‌ شده است. کمک به ساختن موزه‌ها، مدارس، اماکن آموزشی و فرهنگی (سینما، کتابخانه، مسجد، نمادهای معماری و فرهنگی مانند مجسمه و ...) از جملۀ این حمایت‌هاست. در این بررسی عمدتاً به حمایت از محققان، نویسندگان و پدیدآورندگان و درنتیجه، تولید اندیشه و فکر و عمدتاً در قالب اثر علمی- ادبی یعنی کتاب خواهیم پرداخت.
در این جستار سه رویداد و اقدام تاریخی انتخاب شده‌اند که در آن‌ها با حمایت شرکت ملّی نفت،‌ سه اثر درخور توجه شکل گرفته است (اقدامی که امروز به‌عنوان مسئولیت اجتماعی تلقی می‌شود). نخست دعوت از رومن گیرشمن باستان‌شناس معروف فرانسوی و تقبل هزینۀ کاوش‌های باستان‌شناسی گروه وی در جزیرۀ خارک و سپس انتشار کتاب جزیرة خارک؛ دوم دعوت از جلال آل‌احمد برای سفر به جزیرۀ خارک و درنتیجه انتشار کتاب خارک، دُرّ یتیم خلیج‌فارس؛ و درنهایت، تقبل هزینه و امکانات کویرگردی و سفر نوروزی گروهی شامل چند تن از محققان آزاد و استادان دانشگاه تهران در سال 1339 که به چاپ کتابی تحت عنوان زیر آسمان کویر انجامید.
در اینجا با نگاهی به زمینه‌های تاریخی - اجتماعی و نیز فرایند حمایت صورت گرفته و نتیجۀ حاصل آمده، به نیازیابی این نوع سیاست‌ها می‌پردازیم. دلیل انتخاب این سه اثر، یکی اهمیت آن‌هاست که امروزه پس از چندین بار چاپ، در حوزۀ آثار کلاسیک تک‌نگاری یا مردم‌شناسی قرار می‌گیرند. دوم ضرورت گذشت زمان تاریخی (حداقل نیم‌قرن) از یک رویداد است که امکان بروز نتایج و به عبارتی جا باز کردن اثر به‌عنوان رویداد تاریخی و نیز ارزیابی نتیجة یک اقدام و سیاست را فراهم می‌سازد. دلیل سوم نیز به نویسندگان و مؤلفان این آثار بازمی‌گردد که هر یک به نحوی از این حمایت‌ها برخوردار شده‌اند. این مؤلفان عمدتاً  به‌واسطۀ آثار دیگر و توانمندی‌های نوشتاری و فکری و فرهنگی‌شان جای پای خود را در صحنۀ اجتماعی و فکری کشور باز کرده‌اند.

باستان‌شناسی جزیرة خارک
فعالیت نفتی ایران در این جزیرۀ مرجانی در سال 1337 با ورود اولین گروه ساختمانی و عمرانی به خارک آغاز ‌شد. در این سال «جزیره جولانگاه کامیون‌ها و تراکتورها شد. دوران آرامش سنگ‌پشت‌های دریایی سپری گشت و به‌ناچار کرانۀ جزیره را ترک گفتند. به دنبال نخستین گروه، هزاران مهندس و کارگر به جزیره گام نهادند و کار مسّاحی و کندن و کاویدن و ساختن را آغاز کردند. نزدیک دهکده فرودگاهی به درازای 1525 متر ساخته شد. در کرانۀ دریا نزدیک دهکده یک اسکلۀ شناور مستقر گردید. اندکی دورتر از دهکده اردوگاهی به پاشد
. ...» (شرکت‌های عامل نفت، 1344، ص8)
ظاهراً اولین هواپیمای دو موتوره در 16 دی‌ماه 1337 در خارک فرود آمده و از آن پس یک سرویس هوایی منظم روزانه نیز بین خارک و آبادان برقرار بوده است. در خرداد 1339 این سرویس هوایی به عهدۀ هواپیمای سریع‌السیرتری به نام «دوستی» واگذار شد که قابلیت حمل توأمان مسافر و بار را داشت. در 27 آبان 1337 ساختمان خطوط انتقال نفت مناطق نفت‌خیز گچساران به جزیرة خارک (به طول 160 کیلومتر) آغاز شد و در اواخر 1338 به پایان رسید. 37 کیلومتر لوله نیز از زیر دریا از محل جزیرة خارکو (در 3 کیلومتری خارک) مخازن نفت خارک در بلندی را به خشکی وصل کرد و از خشکی نیز خط لوله از نقطه‌ای در جنوب گناوه شروع و با طی 120 کیلومتر به گچساران رسید. به عبارتی در این مسیر خشکی- دریایی نفت خام در گچساران به پایانۀ بارگیری نفت خارک انتقال یافت و صادر شد (شرکت ملی و شرکت‌های عامل، 1343، ص47).
هم‌زمان با برنامه‌ریزی فعالیت‌های عمرانی و نفتی فوق در این جزیره، رومن گیرشمن به‌عنوان مسئول هیئت باستان‌شناسی فرانسه، مشغول فعالیت در شوش و سایر شهرهای ایران بوده است. وی با دعوت م.ر کولباک، رئیس ناحیۀ خارک، که ظاهراً به تاریخ و باستان‌شناسی علاقه‌مند بوده است، رسماً از سوی «شرکت‌های عامل نفت» به جزیره خارک دعوت ‌شد
. گیرشمن که در چندین نوبت برای کاوش‌های باستان‌شناسی به شهرهای مختلف ایران سفر کرده بود، در این سال‌ها مسئول گروه حفاری فرانسه در خوزستان بود.
گیرشمن
 در سال 1958 (1337ش) به اتفاق همسرش که در تمام سفرهای اکتشافی با وی همراه بود، از جزیرة خارک بازدیدی مقدماتی کرد. پس ‌از آن در بهار سال 1338 تا 1339، با ورود هیئت باستان‌شناس همراهش به کار کاوش و کشف آثار باستانی پرداخت. او در سال 1339 نتیجة کاوش‌های خود را در کتاب جزیرۀ خارک
 به زبان فرانسوی منتشر کرد. در همین سال نتایج کار این هیئت در کتابچه‌ای 25 صفحه‌ای به سه زبان انگلیسی، فارسی و فرانسوی برای اولین بار توسط روابط عمومی شرکت‌های عامل نفت منتشر شد (این کتاب تا دهة 1350 به چاپ پنجم رسید). به علاوه، نتایج این کاوش‌ها در سال 1342 در سمینار «خلیج‌فارس» نیز ارائه شده است. ظاهراً تا آن زمان یگانه منبع تحقیقاتی و باستان‌شناسانه دربارة جزیرة خارک متعلق به او بوده است؛ زیرا نویسندگان بعدی (فرامرزی، 1347؛ نوربخش، 1362 و ...) نیز نوشته‌های او را مبنا و دست‌مایۀ کار خود قرار دادند. پیش از ورود گیرشمن به خارک، تصویری که از آن جزیره ارائه شده عمدتاً تبعیدگاه منتقدان سیاسی پهلوی اول بوده است. کریم کشاورز این روایت را در کتاب چ‍ه‍ارده‌ م‍اه‌ در خ‍ارک‌: ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‌ روزانة زندان‍ی‌ (تهران: پیام، 1363) به‌عنوان شرح حال چندین نفر تبعیدی سیاسی ارائه کرده است.
نتیجة کار گیرشمن کشفیات و نیز ارائه تحلیل و نظر در خصوص قبرهای مگالیتیک (که با قطعات بزرگ سنگ ساخته می‌شوند)، چندین معبد و مقبرۀ باستانی موسوم به معبد پوزیدئون (خدای دریا یا همان نپتون رومیان)، مقبرة پالمیری، کلیسا و مراکز نسطوری عصر ساسانی و گچ‌بری کلیسایی و آب‌بند و... در جزیرة خارک بوده است. گفته شده که شرکت نفت کمک‌های زیادی به هیئت‌های باستان‌شناسی خارجی و سرگرم حفاری در ایران کرده و در این مورد کلیة مخارج حفاری در جزیرة خارک را پرداخته است. این کمک شامل ارائة تسهیلات لازم و کلیة مخارج حفاری بوده است
.
در ‌هر حال و با هر هدف پنهان و پیدا، حمایت مالی و غیرمالی از یک اقدام غیرصنعتی نظیر مطالعات باستان‌شناسی و تاریخی در مکانی که بنا بود روزهای کهن و بکر خود را پشت سر گذارد و در دود و آهن محصور شود، حکایت از نوعی ذهنیت ارزش‌گذار به علوم انسانی و عدم تکیۀ صرف بر فنّاوری و توجه به ابعاد اجتماعی کار و اموری خارج از مأموریت‌ها و اهداف صنعتی دارد. این اقدام پیامد فرهنگی خود را تاکنون حفظ کرده است.

تک‌نگاری جزیرة خارک
ظاهراً مقدمات سفر جلال آل‌احمد، پس از سفری به ماهان و کرمان و توسط پروازی از آبادان به خارک، با هماهنگی و مساعدت ابراهیم گلستان میسّر شده است. گلستان در آن زمان در استخدام روابط عمومی و انتشارات شرکت‌های عامل نفت ایران
 (آل‌احمد، 1344، ص29) و خود نیز مشغول ساختن فیلمی از مراحل ساخت و انتقال نفت بندر خارک به نام «موج و مرجان و خارا» بود. آل‌احمد بعد از کتاب‌های اورازان (1333) و تات‌نشین‌های بلوک زهرا (ته‍ران‌: کتابخانة دانش‏‫، ۱۳۳۷)، این اثر محققانه را بعد از سفر به خارک نگاشت و در سال 1339 به چاپ رساند. سفر وی در خرداد 1337 به دعوت کنسرسیوم نفت یا شرکت‌های عامل حوزة قرارداد صورت گرفت که در آن زمان قصد داشتند با ساخت اسکله و مخازن عظیم ذخیرۀ نفت، نفت خام اکتشافی این حوزه را از بندرگاه جزیرة خارک که سواحل عمیق و قابل پهلوگیری کشتی‌های بزرگ داشت، صادر کنند. ظاهراً اقامت آل‌احمد چند روزی (بنا به روایت خودش سه روز) بیشتر طول نکشید. او با بازدید از نقاط مختلف جزیره و کارکنان شرکت نفت (هفتصد نفر که در چادرهای کمپ‌مانند اقامت داشتند به علاوة چهل نفر ناطور)، اثری را آفرید که بعدها به اولین اثر ثبت‌شدة تک‌نگاری و منبع استناد سایر محققان دربارة این جزیره تبدیل شد. نویسنده نتیجة مشاهدات و تحلیل و نقدهای خود را اول‌بار در سال 1339 منتشر کرد. 
اولین گروه ساختمانی برای ایجاد اسکله در سال 1337 وارد جزیره ‌شدند و عملاً در 7 آبان 1339 بندر خارک و لولۀ انتقال نفت گچساران به خارک افتتاح ‌شد (رضازاده، 1393). سفر آل‌احمد در خرداد 1337 به خارک صورت گرفت. مبنای کار وی مشاهدۀ محل، مصاحبه با محلیان و محل‌نشینان و مطالعة اسناد تاریخی و روایات ثبت‌شده در خصوص خارک و ارائة جغرافیای تاریخی، آداب‌ورسوم، نگرش‌ها و ارزش‌های مردم بومی و تا حدّی نقد آنچه بر جزیره می‌رود - از نگاه نویسنده «هجوم ماشین و تمدن ماشینی به نقاط بکر و روستایی و دورافتاده» - است (آل‌احمد،1386، ص12). برخی این اثر را بهتر از آثار پیشین و مشابه وی و در راستای تکامل تک‌نگاری سفرنامه‌نویسی و تبدیل آن به تک‌نگاری مناسب ارزیابی کرده‌اند (دستغیب،1390). ظاهراً در حین یا بعد از این تحقیقات است که وی با مؤسسة مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران نیز به همکاری پرداخته است.
از نظر آل‌احمد خارک بندری است که می‌تواند «خمرۀ هیولایی شکم نفت‌کش‌های صدهزارتُنی را در یک نیم روز بینبارد» (همان، ص13) و وقتی تکمیل شود «دیگر از آن خارکی که در این دفتر خواهید دید، کم‌تر اثری بر روی روزگار ما مانده است، چراکه قلم‌زن این کلمات وقتی آن‌جا بود، دید که خارگ چگونه از دم جاروب بولدوزرهای بزرگ رُفته می‌شد. از خانه‌ها و نخل‌هایش گرفته که مزاحم فرودگاه و باراندازها بودند تا بزهایش که دست و پاگیرشده بودند و حتی شخص ساکنانش که چنان در گرم‌بازار متخصصان و مقاطعه‌کاران هیچ‌کاره بودند و گیج و گول مانده بودند» (همان، صص14 و 15).
از نظر او صنعت نفت ایران «سر عاریۀ بزرگی» است، افتاده بر دامن اقتصاد ما که «به دست ما نیست و به خاطر ما نمی‌گردد» و از سر نیاز آن‌سوی غرب امثال این جزیره و لوله‌هایش سر بر می‌آورند و ما نیز در مسیر تحول ماشینی افتاده‌ایم. وی که نام کتاب را از گفتۀ ابوریحان گرفته که در وصف خارک گفته: «می‌گویند دُرّ یتیم از این جزیره به بیرون می‌آید»، معتقد است قدر جزیره و این دُرّ را در گذر ایام چون خرمهره‌ای در دست کودکان ندانستیم تا اینک که «چرخش زمانه به قدرت دستی دراز و آهنین، این دردانۀ یتیم را از میانۀ گل‌ولای بردارد و از آن زینتی درخشان بسازد برای گردنبندی که تمدن ماشینی امروز جهان به اعتبار آن می‌زید و به گردش آن می‌گردد و به بهایش آبرویی دارد» (همان، ص18).
درنهایت تصویر آل‌احمد چیزی است که امروز به‌عنوان یک تجربه خوب در برابر ما و قابل‌استفاده و ارزیابی مجدد در اماکن نفتی است: «زمانۀ آن خارک که ما می‌شناسیم، به سر آمد؛ اما نه به چنان گناهی که زمانۀ عاد و ثمود به سر آمد. چرا که در خارک نه ناقۀ صالح را پی کردند و نه تأسی به قوم لوط داشتند! قصۀ آنجا تنها ازاین‌قرار بود که آنچه باید به صورت تحولی معقول و حساب کرده، هم خارک و هم تمامی دیگر نقاط دورافتادة مملکت را به راه تمدن جدید بیفکند، به صورت استحاله‌ای درآمد که همچون دیوی خارک را در کام خود فرو برد! و درگیراگیر این ندانم‌کاری و تسلیم ما، این شتری است که در خانه هر شهر و ده این مملکت خواهد خوابید. در مورد خارک سخن از این نبود که همچون در آبادان یا تهران، ماشین آرام‌آرام بیاید و مردم را اندک‌اندک با خود اُخت کند و کم‌کم در عمق زندگی همگان فرو برود و عاقبت چنین که می‌بینیم، ملغمه‌مانندی بسازد از کنهی تهی و صورت ظاهر فرنگی‌مآب! که به هر صورت تحملش می‌کنیم، بر سر خارک تحول ماشینی به صورت بلایی نازل شده و قلم‌زن این کلمات از آن وحشت دارد که این دفتر با همه کج‌روی و نقض خود و نویسنده‌اش، آخرین میراث خارک بماند بر صفحه این روزگار غلط اندر غرب‌زده‌ای که ما داریم.» (همان، ص15)
شاید تحلیل ماشین‌زدگی آل‌احمد امروزه جای خود را به نقد فنّاوری داده باشد؛ اما نگاه مرکز – پیرامون و لزوم حفظ سنّت‌ها و مواریث فرهنگی وی چیزی است که با حداقل هزینه و تألیف این اثر تا به امروز در این خطة نفتی ولو به‌صورت مختصر برای ما محقق شده است
.
یادداشت‌های کویرگردی سال 1339
نمونة آخر بررسی ما، کتاب زیر آسمان کویر نوشتة علی‌اصغر مهاجر
 است (تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، 1340). این کتاب بیشتر قلم‌فرسایی و ارائۀ تجربیات فردی جهان‌دیده در قالبی طنزآمیز، انتقادی و گزارش‌گونه، اما روایی و جذاب از سفری است که با حمایت شرکت ملّی نفت و به قول نویسنده «با ماشین مجانی شرکت نفت و کوپن مفت بنزین» و البته سفارش‌نامۀ وزیر دربار و همکاری «کارگزاران شرکت نفت» در شهرهای مسیر حرکت مانند فردوس و تربت و گناباد و از تاریخ 26 اسفند سال 1339 تا 5 فروردین 1340 و در مسیر تهران، قم، کاشان، اردستان، نائین، یزد، طبس و مشهد و اماکن سر راه آن‌ها صورت گرفته است (مهاجر، 1340، ص95، ص111، ص 202، ص 227). این‌که از یک گردش نوروزی، آن‌هم به قول نویسنده در کویر و برهوت دهة 1330 چنین متن زیبا و خوش‌خوانی خلق شود، خود یک نمونه از تأثیر کمک‌های هدایت‌شدۀ کوچک است به جمعی که خواسته‌اند با دل راحت و بدون خطر، ادای مارکوپولو و ابن‌حوقل را درآورند (مهاجر،‌1340، ص5) و پا در جای پای ناصر خسروی بگذارند که شرح سفرش را آن‌ها و اکثر شهرنشینان و امروزیان در کمال رفاه و آرامش، در اتاق آسوده و زیر کولر و با غذای آماده خوانده‌اند.
متنی که خشکی، سردی، فسردگی و تندوتیزی و یکنواختی کویر را با یک کویرگردی ده‌روزه به لطافت، ملاحت و حکمت و گیرایی آمیخته است. سفری که هر چند با یک عکاس و همراهان دیگر (مورخ، جغرافی‌دان و مؤلف و رانندة آن‌ها) شروع شده اما در ابتدا به نظر می‌آمده که نیاز به دو جیپ و یک هلی‌کوپتر و فرستنده و تمام وسایل راه‌یابی و حرکت در زنجیر داشته باشد (همان، ص6).
هرچند این اثر را نه می‌توان سفرنامه تلقی کرد و نه تک‌نگاری سفر، و گاه فاقد ارجاعات و شیوة علمی و تحقیقی است (و مؤلفش هم بر این امر معترف است) اما توضیحات تاریخی، سیاسی، جغرافیایی و ارجاعات به سفرنامه‌نویسان و انعکاس اوضاع پایتخت بر شهرهای آن روز سندی پژوهشی و به لحاظ مطالعه متنی لذت‌بخش را برای نسل کنونی و آتی فراهم ساخته است... مانند این‌که در آن عصر اردستان هیچ مسافرخانه‌ای نداشته جز در ظفرقند یا تشبیه جایگاه بنزین این شهر به طویله (همان، ص44 و 43)؛ و این‌که نویسنده به شیرینی در وصف اهمیت مدیریت و هنرمندی زنی به نام گلین‌خانم در قهوه‌خانة ظفرقند داد سخن داده یا در مدح و اهمیت قنات و نقد کمپرسور در کنار قنات‌های نائین و نقد وزارت کشاورزی (همان:51 و 50) اشارات جالبی را به ثبت رسانده است.
در این کتاب که در واقع داستان سیر آفاق‌وانفس زیر آسمان کویر است، سیما و هیئت کویر یا این «فراموش‌خانۀ بی‌انتها» و حماسۀ چوپانان کویرپیمایش را در تنها بادپناه آن (خانه‌ای از پشته‌های خار در نزدیکی کوه ساغند بین نائین و طبس) با صلابت تمام می‌توان حس کرد
.
شرایط شرکت نفت را در سال‌های آغازینش نیز در برخی جملات و لابه‌لای اقوال نویسنده می‌توان کشف کرد. این‌که در سال 1339 به‌رغم نبودن خطوط لوله و مخازن امروز و جایگاه‌های فعلی صنعت نفت در شهری مثل گناباد، رئیس این ناحیه هم برای خود مقام و مسندی بزرگ داشته است:
«زنگ‌الباب کردیم و در باز شد و وارد حیاط شدیم. در همان نظر اول محیط شرکت نفت در آبادان پیش چشم ما مجسم شد. حیاط وسیع و چمن و گل‌کاری و عمارت بزرگ آجری و ایوان سراسری و چراغ‌های پرنور نشان می‌داد که به خانۀ مرد محترمی وارد شده‌ایم و باید حواس خود را جمع کنیم. به مجرّد آنکه چشم ما به آقای قهرمانی افتاد، دست‌پاچه شدیم. لباس‌های چروکیده و کثیف ما با آن صورت‌های پر از ریش در برابر قامت کشیده و لباس بسیار مرتب و کفش‌های براق میزبان چنان حالتی به ما داد که انگار دو نفر زندانی محکوم به مرگ را در آخرین لحظات حیات از خوابی بیدار می‌کنند و خدمت قاضی‌عسگر می‌برند. اطاق باشکوه مهمانخانه و مبل‌های تروتمیز و شیرینی‌آلات دست‌نخورده و صورت تراشیده و حرکات نرم و مؤدب میزبان پس از آن‌همه مناظری که در گناباد و جویمند دیده بودیم، برروی‌هم گلخانه‌ای می‌نمود در چاله‌میدان تهران. مثل دو تا خر گچی که بار گچ را به منزل رسانده‌اند و خود گچ‌آلود شده‌اند، ناراحت و با ملاحظۀ تمام بر مبل‌ها نشستیم و سلسله تعارفات معموله آغاز شد ...» (صص 227 - 228)
شاید تأثربرانگیزترین و درخشان‌ترین بخش کتاب را که بی‌ربط با نفت‌کش‌های شرکت نفت هم نیست، بتوان در این قطعه در وصف مردم رباط پشت بادام در مسیر یزد به طبس دانست: 
«وقتی که زراعت نباشد، قنات کور باشد، آسمان هم رذل از کار درآید، ناچار برای کار و سرگرمی می‌باید از آن دنیا چیزهایی عاریه کرد. باید پنجره‌ای به سرای باقی گشود و از درون آن بازی‌ها و حوادث مردگان را تماشا کرد. این کاری است که مردم رباط پشت بادام خیلی خوب از عهدة آن برآمده‌اند. غسال‌خانه، روشن‌ترین پنجرة رباط پشت بادام به جهان عقبی است. بچه‌های مدرسه، روزهای عید نوروز و ایام تعطیل در چهاردیواری غسال‌خانه گرد هم می‌آیند و آب حوض به هم می‌پاشند و ادای مردن و مرده شستن در می‌آورند و تفریح می‌کنند. مردان اگر کار نداشته باشند، زنان هم به کلی بیکار می‌شوند. کار دنیایی ندارند و آسوده‌اند. تنگ غروب، از بیغوله‌ها بیرون می‌آیند و دور غسال‌خانه می‌نشینند و به هم نگاه می‌کنند. گپ زدن آن‌ها منحصر به همان سلام و علیک اول است و خداحافظی آخر. چیزی برای گفتن ندارند. بی اختیار زنده‌بودن و به‌اجبار زندگی کردن اوجی دارد که سرحد آن را در قلعۀ رباط پشت بادام قرار داده‌اند. شیشۀ مات آسمان رباط نفوذناپذیر است. موج امید هر اندازه نیرومند باشد، در برخورد با این جام مسلح می‌شکند و بازمی‌گردد و صدای آن هرگز به گوش مردم رباط نمی‌رسد. زمزمۀ زندگی و صدای نفس کشیدن اهالی رباط فقط روزهایی به گوش می‌رسد که یک تن از آنان می‌میرد. مردم روستا در چهاردیواری غسال‌خانه جمع می‌شوند و مرده را می‌شویند. در این حال رفت‌وآمدی هست و صحبت و گفت‌وگویی ...

خبرهای مملکت فقط هنگامی به گوش مردم رباط می‌رسد که نفت‌کشی از یزد یا طبس برسد. ... نفت‌کش در واقع حامل وطن است و اگر سالی و ماهی یک‌بار از رباط عبور کند، پرچم ایران که در حیاط ژاندارمری باد می‌خورد، از ابلاغ پیام عاجز می‌شود. رادیوی قنبرعلی و چند رادیوی دیگر هم که آنتن آن‌ها از فراز و نشیب قلعه نمایان است، در این راه کمکی به پرچم ایران نمی‌کند؛ زیرا که مردم رباط زبان رادیو را نمی‌فهمند،‌ ساعت تمام‌طلای مغازۀ گالو، اصلاحات ارضی،‌ سد سفیدرود، سوپرمارکت شهرداری،‌ نجات‌غریق بندر پهلوی و طغیان کارون چیزهایی است که قلعه‌نشینان رباط ارتباطی بین آن‌ها و آب‌انبار خالی خود پیدا نمی‌کنند.» (همان، صص 133-134)
البته در کنار این توصیف کم‌نظیر، هنر دیگر نویسنده در این رباط و بیغولۀ دل کویر، ساختن وصفی درخشان از هیچ است، هیچی که به ‌زعم او تماشایش چنان خستگی و کوفتگی می‌آورد که با هیچ نوع خستگی دیگر قابل قیاس نیست (همان، ص135)
اهمیت حمایت شرکت نفت در اجرای سفر نویسنده و همراهانش و خلق کتاب را در خواهش پایانی نویسنده هم به‌روشنی می‌توان دید که می‌گوید: «اعضای هیئت مسافران دشت کویر، بدین‌وسیله از شرکت ملّی نفت ایران و به‌خصوص قسمت روابط عمومی آن سپاسگزاری می‌کنند و مایل‌اند بر هیچ خواننده‌ای پوشیده نماند که اگر همکاری و مساعدت آن سازمان عظیم نمی‌بود، بی‌شک سیاحان دشت کویر از دروازه‌های شهر تهران پا فراتر نمی‌گذاشتند. ازاین‌رو مستدعی است خوانندگان این یادداشت‌ها نیز با تهیه‌کنندگان آن شریک شوند و برای سلامت آن شرکت دعا کنند
» (همان، ص244).
نتیجه
در جدول زیر ویژگی‌های سه اثر موردبررسی، بنا به نوع حمایت و بر اساس ابعاد آنچه امروزه ادای مسئولیت اجتماعی شرکتی می‌نامیم، خلاصه شده است.
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در اینجا سه نمونه از حمایت‌های صنعت نفت که امروزه در زمرة مسئولیت اجتماعی و حمایت مادی و پشتیبانی از نویسندگان و محققان در سفرهای پژوهشی تلقی می‌شود، ارائه شد که در قیاس با سایر اقدامات هم ناشناخته مانده و یاد چندانی از آن نشده و هم به‌واسطة هزینۀ کمتر در قیاس با سایر هزینه‌ها، نتایج چشمگیری داشته است. کمک به انجام سه مأموریت یا بازدید با سرپرستی و دست‌اندرکاری سه متولی و نویسنده، منجر به چاپ سه (در 1339و 1340) شده است که امروز به‌رغم گذشت نیم‌قرن، منابعی موثق و آبرومند برای شناخت گذشتگان، حفظ میراث فرهنگی و جاودانگی همة ذی‌نفعان (نویسنده، حامی و محل وقوع) شده است.

شاید این سه نمونه اهمیت ارزیابی مجدد اقدامات دولت‌ها و شرکت‌ها و لزوم نگاه پژوهشی،‌ استراتژیک، هدفمند و فرهنگی را برای اولویت‌بندی حمایت‌ها بیش‌ازپیش آشکار می‌سازد؛ به‌ویژه در زمان بودجه‌های انقباضی. امری که باید از ذهنیت فرهیخته، باور عمیق و شورمندانه به فرهنگ و دانش این مرزوبوم و به دور از اغراض و گرایش‌های مسموم سیاسی و مادی برخاسته باشد.
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�. در ادبیات رایج کنونی این هزینه و اقدامات را مسئولیت اجتماعی شرکت یا بنگاه (CSR) نام نهاده‌اند. این مسئولیت به آن دسته سیاست‌ها یا اقداماتی از شرکت‌ها و سازمان‌ها اطلاق می‌شود که عمدتاً و به‌طور مستقیم جهت‌گیری و سویه‌ای غیر از کسب درآمد و سود دارد و خارج از حوزة وظایف و مأموریت‌های اصلی و کلیدی آن سازمان قرار می‌گیرد. این سیاست‌ها و اقدامات در دسته‌بندی‌های مختلف قرار می‌گیرند اما در اکثر مطالعات می‌توان آن‌ها را در سه دستة اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی یا اقدامات ناظر به مردم، سیاره و تقسیم درآمد و سود بنگاه تعریف کرد. به‌عبارت ‌دیگر، درآمدزایی و سودآفرینی با عطف توجه به منافع مردم و ذی‌نفعان و جامعه‌ای که این نهادها برای رفع حوائجشان شکل گرفته‌اند، کمک و همکاری در رفع مسائل اجتماعی یا توسعه اجتماعی جوامع پیرامونی اعم از علمی، آموزشی، نقش‌آفرینی در توسعة درون‌زا و پایدار و درنهایت فعالیت تجاری و تولید در بستری امن و ازلحاظ زیست‌محیطی با نرساندن آسیب به آن. اینکه تأثیرات کدام‌یک از این سه حیطه بر جامعه و نیز خود سازمان بیشتر است، امری مسلم و از قبل معلوم نیست و به شرایط و اهداف تعیین‌شده بستگی دارد. تحقیقات و آثار متعددی هم در خصوص اقدامات غیرانتفاعی و ناظر به مسئولیت شرکت‌ها نگاشته شده که عمدتاً یا جنبه تبلیغاتی دارد یا حاکی از عدم تأثیر عمیق و ماندگار این هزینه‌ها در جامعه بوده است.


�. این متن استوار و بعضاً غیراداری و جای گرفته در کتابچه‌ای که توسط شرکت‌های عامل منتشر شده، از حضور یک نویسندة کارکشته خبر می‌دهد که شاید ابراهیم گلستان باشد. گلستان در آن زمان رئیس انتشارات شرکت‌های عامل نفت بود و مقدمة مذکور نیز از سوی این بخش باید آماده می‌شد. به علاوه با گفتار متن فیلم «موج و مرجان و خارا» هم شباهت بسیار دارد.


�. در مقدمة چاپ اول گزارش کاوش گیرشمن، از سوی مدیران شرکت‌های عامل نفت آمده است: «مدیران شرکت‌های عامل نفت ایران... بر آن‌اند که نمی‌توان آینده را ساخت مگر با شناخت گذشته. ازاین‌روست که خواستار شناختن سابقة جزیره‌ای هستند که ازاین‌پس یکی از بزرگ‌ترین مراکز جهانی صدور نفت خواهد شد. بدین منظور از هیئت باستان‌شناسی فرانسوی خواسته شد که تا حدّ ممکن گذشتۀ این تکه خاک و این تنها جزیرة قسمت شمالی خلیج‌فارس را روشنی بخشد»


�. گیرشمن همراه با همسر خود از سال 1311 چندین بار به ایران آمدند و در همدان، کاشان، شوش و... به کاوش پرداخت. حتی در سال 1316 با ورود به کاشان و نیز بازدید از چهارطاقی نیاسر کاشان کار حفاری و باستان‌شناسی تپه‌های سیلک را آغاز و پس از چندی خبر کشف تمدنی چند هزارساله را اعلام کرد. او معبد چغازنبیل را نیز از دل خاک بیرون آورد و وجود تمدن عیلامی را آشکار ساخت. همسر وی نیز گزارشی از رویدادها و سرگذشت مشترکشان را در اقامت چندساله در ایران در کتاب خاطراتش ارائه کرده است (گیرشمن، تانیا، 1389).


�. (Ile de kharg / Jazirah- i- Kharg ,1963)


7. بااین‌حال نگهبان (1376) از کشمکش‌ها و درگیری‌های خود و ادارة باستان‌شناسی با گیرشمن در حفاری شوش و نیز ستیزهای پیرامون انتقال و تقسیم گچ‌بری‌های خارک خبر داده و مدعی است گیرشمن مطالباتی مالی، معادل آنچه از شرکت نفت گرفته (سی‌وهشت هزار تومان)، از ادارة باستان‌شناسی نیز داشته است.


� . نکته قابل‌توجه این است که مشابه گیرشمن، جلال آل‌احمد نیز سفرش را مدیون توجه و راهنمایی رئیس ناحیه خارک دانسته که به نحوی تحقیق گیرشمن را نیز مورد حمایت و علاقه خودقرارداده است. البته آل‌احمد در تشکرش وی را «کال بک» رئیس طرح ساختمانی خارک دانسته که از هیچ راهنمایی و گره‌گشایی فروگذار نکرده است (آل‌احمد، 1386، ص20). نام وی در گزارش خارک گیرشمن (مقدمه گزارش) و نشر رسمی و فارسی شرکت‌های عامل نفت کولباک اعلام شده است.


� . نکتة جالب دیگر، یکی آشنایی آل‌احمد با مهاجر و رفت‌وآمد خانوادگی با وی و به‌تبع تلاش مهاجر برای نشر آثار او از یک‌سو و از سوی دیگر فرجام این کتاب است. آل‌احمد در کتاب یک چاه و دو چاله به نحوی از این سفر و پول شرکت نفت کنسرسیوم با توجه به نگاه چپ‌گرا و نقد شرکت‌های چندملیتی تبری می‌جوید و رابطه‌اش با دوست دیرینش گلستان نیز شکراب می‌شود که گزارش آن را در همان کتاب داده است. ظاهراً نامة مشهور صدوچند صفحه‌ای گلستان به سیمین دانشور و نقد ضمنی جلال (به کوشش عباس میلانی) بی‌تأثیر از حوادث این کتاب نیست.


� . در سوابق وی فرمانداری قزوین، دستگیری و زندانی شدن به خاطر گرایش‌های ملی‌گرایانه، تسلط کامل به زبان انگلیسی، کارمندی ادارة دارایی و اخراج از آن و حتی عسرت و رانندگی تاکسی و در نهایت کار و اشتغال در سمت رئیس مؤسسة کتاب‌های جیبی و در فرجامِ پس از انقلاب ثروت و خانه‌ای پنج میلیون دلاری در محلة بورلی هیلز لس‌آنجلس قبل از مرگ نقل شده است. (جعفری 1388، آل‌احمد 1344)


� . «عجزی در سخن چوپان نبود. صدایش مثل آینه برق می‌زد و وقتی‌که دستش را به‌سوی کویر دراز می‌کرد و مقصد فردا را نشان می‌داد نگاه ما به دنبال دست او به افق کشیده می‌شد. باور کنید اگر عقده حقارتی وجود داشته باشد، همین کویرنشینان در وجود آدم‌هایی مثل ما پدید می‌آورند. آخر این‌ها هم مردند و ما هم مرد! سه‌نفری با نه‌صد بز و گوسفند شش ماه از سال را شب و روز در دشت کویر می‌گذرانند و هر روز راه می‌روند. راه می‌روند به اندازه یک غول. نان خشک می‌خورند و قورمه و در بادپناه می‌خوابند و از آب‌انبارهای تابستانی آب باران می‌نوشند. مقیاس‌هایشان نجومی است. حساب شب و روز را ندارند زیرا با آمدن شب و رفتن روز چیزی در سفره خشک کویر پدید نمی‌آید. ساعت کار آن‌ها فصل است. ساعت چهار صبحگاه فصل بهار شروع به کار می‌کنند و شامگاه فصل تابستان به کلبه خود در نایین باز می‌گردند. آسمان پرستاره کویر، مونس شب‌های دراز و خورشید با وفا همدم روزهای گرم آن‌ها است. محل خدمت آن‌ها دشت کویر است و وسیله حمل‌ونقل یک جفت پای فولادین و برای صرفه‌جویی معده‌ها را همراه نمی‌برند و دو فصل تمام موقتاً چای نمی‌خورند و خمیازه می‌کشند تا دوباره به زادبوم خود برگردند و برای سال دیگر آماده شوند. گمان نمی‌رود که ذات پروردگار هم قرنی یک‌بار به این سرزمین‌های پهناور سرکشی کند و احوالی از گوشه‌وکنار آن بپرسد. این فراموش‌خانه‌های بی‌انتها را برای نگاهداری از گنجینه سکوت ابدی خود قرق کرده و فقط رفت‌وآمد خاموش ارواح را به حواشی آن مجاز شناخته. گاهی نیز از گوشه‌های کویر، فراش باری‌تعالی به سینه دشت می‌دود و صفیرزنان گردوغبار رمل را از پشت ورودی آن گنجینه عظیم پاک می‌کند و با سرعت تمام در کرانه‌های افق از نظر ناپدید می‌شود... تلاش عظیم آن‌ها در آن صحنه قهار برای تحصیل معاش گوسفندان است. چه تلاش عظیمی و چه حاصل محقری، اگر در ارزیابی شخصیت‌ها و بزرگان عالم قصد و نیت و استشعار را مناط اعتبار ندانیم؛ این چوپانان کویرپیما از بناپارتی که به روسیه حمله کرد و از چرچیلی که سقوط سنگاپور را به سمع نمایندگان مجلس رساند و از سلطان محمد جلال‌الدینی که چنگیزخان را سرگردان کرد هیچ‌چیز کم و کسر ندارند با این تفاوت که بناپارت‌ها و چرچیل‌ها و سلطان جلال‌الدین‌ها از عهده کار این چوپانان بر نمی‌آیند و چوپانان شاید بتوانند وظایف آن‌ها را بر عهده بگیرند. افسوس که چوپانان کویر سواد خواندن و نوشتن نداشتند و اگر همین‌قدر می‌توانستند جلو نام خود در دفتر حضوروغیاب امضاء کنند، مناسب‌ترین استادانی بودند که دانشسرای عالی تهران می‌توانست در کمال اطمینان خاطر و بدون هیچ کنکوری آن‌ها را به تصدی کرسی علوم اجتماعی خود استخدام کند و به جای حقوق، علوفه زمستانی گوسفندان آن‌ها را همه ماهه به نایین بفرستد.» (ص 124 و 125)


� این سفر علاوه بر حمایت شرکت نفت با  دو شخصیت نامبرده در کتاب و متولی خلق این اثر قدیمی و جالب  نیز در ارتباط است. یکی نویسنده  آن یعنی علی‌اصغر مهاجر است که بعدها به سمت ریاست موسسه فرانکلین  منصوب می‌شود. نفر دوم حافظ فرمانفرما، دکترای تاریخ از دانشگاه استنفورد و جرج تاون امریکا ... و  استاد تاریخ دانشگاه تهران و مؤسس مؤسسة تاریخ و تمدن خاورمیانه دانشگاه تهران و سرپرست این گروه مسافران بوده است. احتمالاً مساعدت برادرش منوچهر فرمانفرما، عضو هیئت مدیرة شرکت نفت، موجب حمایت مالی و لجستیکی این سفر و سفرنامه شده است. 
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